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  فصلنامه تاريخ اسلام
  ، 32، شماره مسلسل 1386 مستانز، هشتمسال 

  
  ١افول كبرويه در آسياي مركزي

  دوين دويس
  ∗مژگان پورفرد: مترجم

هايي دوازدهم تا چهاردهم ميلادي فرقه    / در طي قرون ششم تا هشتم هجري      
ها ترين آناز تصوف، در جهان اسلام و به ويژه آسياي مركزي پديد آمدند كه مهم         

از ميـان ايـن سـه فرقـه، يـسويه و كبرويـه در       . يسويه، كبرويه و نقشبنديه بودند  
آسياي مركزي مجال رشد يافتند و حتّـي در قـرون بعـدي كبرويـه بـه يكـي از                    

 در آسـياي مركـزي، حـضوري        هكبروي ـ. هاي مهم تـصوف مبـدل شـدند       انجمن
دي داشتند بـه    هاي سياسي، اجتماعي و اقتصا    چشمگير و مقتدرانه در تمام عرصه     

طوري كه آنها را سبب گرايش ايلخانان مغول به اسلام و بازگـشت مجـدد ايـن                 
اند؛ ولي به تدريج به دليل شرايط سياسي حاكم بر جامعه          دين به ايران تلقي كرده    
. اي، دچـار پراكنـدگي و انـشعاب و نهايتـاً افـول شـدند              و اختلافات درون فرقه   

يه، به حـضور كبرويـه در آسـياي مركـزي            كبرو معرفينويسنده اين مقاله ضمن     
  .اشاره كرده و علل افول آنها را مورد بررسي قرار داده است

  
  . اسلامكبرويه، يسويه، نقشبنديه، تصوف آسياي مركزي، جهان :هاي كليديواژه

                                                 
دانشجوي دكتري تاريخ اسلام واحد علوم تحقيقات تهران و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسـلامي     ∗

چكيـده آن توسـط   . م1988، 1ـ ـ2، شماره 21، ج مطالعات ايراني: اصل مقاله برگرفته از(هر بابك   واحد ش 
  )مترجم تهيه شده است
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فرقـه  : از قرن دوازده تا چهارده سه فرقه اصلي تصوف در آسـياي مركـزي پديـد آمـد                 
بود و از اهالي شهري كه بعـدها بـه نـام            » خواجه احمد يسوي  «نام  كه مشتق از    » يسويه«

گذاري كـرد و    در خوارزم پايه  آن را   الدين كبري   كه نجم » كبرويه«تركمنستان خوانده شد؛    
ايـن  از ميان   . اهل بخارا گرفته بود   » بهاءالدين نقشبند «كه نام خود را از      » نقشبنديه«فرقه  

منحصراً در آسياي مركـزي و بـا جـذابيتي خـاص             طريقتيك  سه فرقه، يسويه به عنوان      
المللـي شـد كـه در سراسـر         اي بـين   در حالي كه نقشبنديه فرقه     .براي تركان آن باقي ماند    

اي دسـت   العـاده جهان اسلام فعال بودند و در تمام آسياي مركزي به قدرت و شهرت فوق             
ندوسـتان بـه پويـاترين      هاي عثمـاني و ه    يافتند و فراتر از مرزهاي اين منطقه در سرزمين        

  .شكل منتشر و پراكنده شدند
هـاي  تـرين انجمـن  پژوهشگران قرون نوزده و بيست از كبرويه به عنوان يكي از مهـم            

 آن هـم بـه      ٢انـد، ها بر اين منطقه ياد كرده     تصوف در آسياي مركزي در زمان سلطه روس       
در هـر صـورت،     . ده بـود  تر نش الدين كبري ضعيف  اي كه گويا قدرت آنها از زمان نجم       گونه

هيچ يك از اينها شواهد خاصي در مورد شيوخ، نياكـان يـا مؤسـسان ويـژه كبـروي ارائـه                     
رسد تنها ميراث قابل توجه فرقـه كبـروي در آسـياي مركـزي معاصـر،            به نظر مي  . نكردند

وجود مقبـره او در ايـن منطقـه         . است] يا خوارزم  [٣الدين كبري در اورگنج قونيه    مرقد نجم 
اما براسـاس شـواهد تـاريخي و ادبـي،          . گر فعاليت پيوسته كبرويه در خوارزم بوده است       بيان

. اي دال بر ادامه فعاليت خطوط سلسله كبرويه در آسياي مركـزي وجـود نـدارد               هيچ نشانه 
افراد مذهبي را به خود جـذب       گذشته  مرقد كبري ممكن است هنوز هم همانند شش قرن          

ريخي كانون توجه و مكان مـشتركي بـراي زيـارت دو محفـل              كند، اما آرامگاه او از نظر تا      
نقشبندي و يسوي بوده و هيچ مدرك مستقيمي دال بر حضور پيوسته كبروي در خـوارزم،                

هاي هنگام بررسي و امعان نظر در مورد كار انجمن        .  وجود ندارد  انزدهآن هم پس از قرن ش     
رسـد؛ امـا اگـر چـه        نه به نظر مـي     بسيار عاقلا  ،تصوف، بيان بودن و نبودن مدارك و منابع       
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 ولي شـواهد تـاريخي معتبـر        *،»شودها يافت نمي  در كتاب «تصوف بر طبق فتاوي مشهور      
كند كه فرقه كبروي در آسياي مركزي از بـين رفتـه و             گيري را تأييد مي   موجود اين نتيجه  

نـده و  اش زنـده ما  الدين كبري به واسطه اساطير معروف و آيين نقـوش مقبـره           خاطره نجم 
  .حفظ شده است نه به وسيله پيوندي رسمي و ارتباطي مستقيم با مؤسس سلسله كبروي

بدون توجه به آنچه گفته شد، كبرويان در زمان خود از حـضوري مقتدرانـه در آسـياي                  
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و       بردند و در واقـع پيـشگام بـسياري از فعاليـت           مركزي سود مي  

. اي توسط نقـشبنديان توسـعه داده شـد    ه طور بسيار گسترده   اقتصادي بودند كه بعدها نيز ب     
مطالعه در مورد تصوف در آسياي مركزي هنوز در مراحل ابتـدايي خـود اسـت و كارهـاي                   

تر آسياي مركزي صـورت گرفتـه       هاي برجسته اندكي در مورد تاريخ يا مكتب حتي طريقت       
روي در سرزمين خـود يعنـي       جا در نظر گرفتن و بررسي سرنوشت فرقه كب        اما در اين  . است

آسياي مركزي تا جايي كه موضوعات مهمي را در تاريخچه مذهبي آسياي مركزي روشن              
بر همين اساس، در اين مقاله به طور مختـصر بـه بررسـي و مطالعـه                . سازد، مفيد است  مي

  . حضور كبرويان در آسياي مركزي در قرن چهارده پرداخته شده است
  

  هاي باخرزي و جنديرده: ي مركزيكبرويان نخستين در آسيا
گسترش طريقه كبروي و به خصوص ترويج مكتب عرفاني كبروي به طور مفصل بعد              

الدين كبري به دست مريدانش انجام شد؛ اين در حـالي بـود كـه مغـولان در        از وفات نجم  
از بين هفت مريد اصلي كبـري، يكـي از          . به خوارزم هجوم آوردند   . م1222/ق .ه618سال  
 به نام مجدالدين بغدادي پيش از استاد خود در خوارزم درگذشت؛ امـا اغلـب مريـدان                  آنان

قبل از  ) لالاالدين علي الدين رازي و رضي   الدين گيلي، سعدالدين حمويي، نجم    جمال(ديگر  
هاي مذهبي و ادبي كه بـه سـمت غـرب در حركـت     حمله مغولان به سيل مهاجران چهره   

لخانان مغول، پيروان گيلي، حمويي و لالا نقش فعالي داشـتند و            در دربار اي  . بودند، پيوستند 

                                                 
 .منظور جنبه عملي تصوف است *
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بعدها در قرن سيزده پسر و مريد حمويي، صدرالدين ابراهيم حمويي، عامل اصلي گرويدن              
به اسلام و در نتيجه بازگشت مجدد اسـلام بـه ايـران             ) م1295ـ1304: فرمانروايي(غازان  

ر در آسياي مركزي بـه فعاليـت خـود ادامـه         از ميان مريدان كبري تنها دو نف       ٤.شناخته شد 
 قبايل غيرمـسلمان    حاد حاكمان جديد مغول و نيز ات      سازگاريهاي خود را به     دادند و تلاش  

  .ترك در جهان اسلام معطوف كردند
 بـود  ٥)م1261/ ق659وفات (الدين باخرزي مشهورترين اين مريدان فردي به نام سيف 

سيس كرد كه دست كم تـا قـرن چهـاردهم قدرتمنـد             اي از كبروي را در بخارا تأ      كه شاخه 
 بـود و در واقـع فرقـه         ٦او همچنين نياي معنوي و روحاني فرقه فردوسـي هنـد          . باقي ماند 

هـاي كلـي   هندي باخرزي بيش از جانشينان باخرزي در آسياي مركزي براي مؤلفان رساله     
هاي هندي و   اخهرسد كه ش  اين طور به نظر مي    . در مورد سلسله صوفي، شناخته شده است      

  .اندخبر بودهآسياي مركزي تبار باخرزي كاملاً از يكديگر بي
با وجود اين، در بخارا، باخرزي صاحب وقفيات مهمي شد كه به مدت دسـت كـم پـنج          

منشأ وقفيات باخرزي به شـهرت      . قرن به طور طبيعي به فرزندان و مريدان او انتقال يافت          
همان طـور كـه عطاملـك جـويني در          . گرددبرميشيخ بين حاكمان مغول آسياي مركزي       

وفـات  (الدين باخرزي، همراه با شرح پاكـدامني سـورقوقتاني           در مورد سيف   گشاتاريخ جهان 
ـ همسر چهارمين پسر چنگيزخان، تولـوي و مـادر منگوخـان كبيـر ـ      ) م1252/ق .ه 649
  :اگر چه اين زن ميسحي بود اما: نويسدمي

كرد تا رسوم معنوي آيين محمـد  داد و نيز سعي ميديه مي او به امامان و شيوخ وقف ه      
نقـره بـراي سـاختن يـك     ) balish(را به جاي آورد و هديه او به مقدار يك هـزار بـاليش          

الدين باخرز بود نيز گواهي بر ايـن مطلـب          مدرسه در بخارا كه مدير آن شيخ الاسلام سيف        
هـا را بپردازنـد و معلمـان و         وقوفـه همچنين او دستور داد كه روسـتاها را بخرنـد و م           . است
  ٧.سكني دهند) مدرسه(آموزان را در دانش

 وقف و تأسيسات آن به مديريت خانواده شيخ باقي ماند و بعد از اضافه شـدن                 ،بنابراين
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 بـود و  خانقـاه صـوفيان  الدين نيز وسعت يافت و به عنوان محل زيـارتي بـراي   مقبره سيف 
-ترين تصوير و چـشم    كامل. رفت بخارا به شمار مي    هاي مؤسسات كبروي در   مركز فعاليت 

ــواده ســيف   ــان ن ــه زم ــاخرزي ب ــداز حــوزه وقــف ب ــاخر يحيــي ان ــدين، ابوالمف ــات (ال وف
هـاي متعلـق بـه      نامـه ترين سـتايش  ـ كه او نيز نويسنده يكي از مهم       ) م1335ـ36/ق736

زار بـاخرزي را  بطوطه م عرب به نام ابنجهانگرد 1333در سال . گرددباخرزي است ـ برمي 
نوازي شيخ يحيي بـاخرزي     خاطرات او اشاره به مهمان    . ه است زيارت كرده و در خانقاه ماند     

تر اين كه تعدادي از اسناد و مدارك    مهم ٨.و اهميت وقف در حمايت از تأسيسات شيخ دارد        
گردنـد و   برمي. م1333/ق734م و   1326/ق726هاي  وقفي به نام ابوالمفاخر يحيي به سال      

هاي بخارا اشاره دارند كه درآمد آنها صرف نگهداري مرقد و خانقاه            روستاها، مزارع و باغ   به  
 چـاپ و ترجمـه كـرده        ٩چخويچ.دي.اين مدارك را كه اُ     .اندالدين باخرزي قرار گرفته   سيف

  .هاي اداري آن دارنداست، اشاراتي به ساختارهاي كبرويه در بخارا و جزييات قسمت
-تحكيم گرديد و افزايش يافت، اما اين امر به عنـوان قـديمي            جده  ها تا قرن ه   موقوفه

ترين نمونه اداره املاك وقفي صوفيان در آسياي مركزي در خور توجه است كـه بـه ايـن                   
تقريبـاً همـه    . داده اسـت  قـرار   الـشعاع   تحتدر قرون بعدي    را  نقشبنديه   ترتيب نقش فرقه  

تـر در كارهـاي بـاخرزي و        چـك هـاي نقـشبندي در آسـياي مركـزي در مقيـاس كو            جنبه
شيخ از احترام زيادي نـزد مغـولان برخـوردار شـد و بـر امـور                 . شودجانشينان نيز ديده مي   

.  خانواده خان وقف شده بود تسلط يافـت        توسطاقتصادي مؤسسات اسلامي ثروتمندي كه      
بدين ترتيب تأثيرگذاري و امتيازات آن موقوفات بين نوادگان معنوي و نسبي مؤسـس كـه                

وجـوه و   . گرديـد، تقـسيم شـد     زار او به عنوان كانون احترام عمومي و نذورات تلقـي مـي            م
، صـرف   پديـد آمـده    هـاي وقفـي   به وسيله هدايا و درآمد حاصله از دارايـي        كه  ي  يهاهزينه

داري ـ كـه اغلـب    گسترش خود وقف شد و قدرت اقتصادي كه به وسيله گـسترش زمـين  
ست آمد، باعث توانمندي و افزايش شأن طريقت و رهبر موارد معاف از ماليات بودند ـ به د 

  . هم در دربار و هم در بين عوام گرديد،آن
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هاي نقشبنديه نرسيد و در ضمن      هاي باخرزي در بخارا هيچ وقت به ميزان دارايي        وقف
بـا  . گاه نتوانست با شبكه وقف نقشبندي برابري كنـد        شبكه وسيع اداري وقفي كبروي هيچ     

نبه خصوصاً برجسته وقف باخرزي اين بـود كـه تـداركات خاصـي بـراي          وجود اين، يك ج   
-هايي كه وقف را تقويت مي     خريد و به كارگيري بردگان به دست آمده جهت كار در زمين           

اسناد بر انواع افراد درگير در اقدامات مربـوط بـه امـلاك وقفـي يـا                 . ، صورت گرفت  كردند
 فهرسـت بردگـان خريـداري شـده بـراي           ١٠.كننـد تأثيرپذيرفته از اين اقدامات دلالت مـي      

آزادسازي، شاخصي براي روشي است كه در آن به قدرت اقتصادي و معنوي فرقه صوفيان               
-ها و هنـدي   ها، روسي ها، چيني شامل مغول (سازي عناصر متمايز اسلام     در جهت همگون  

  .كند كه منجر به آشوبي در قرن سيزده در آسياي مركزي شداشاره مي) ها
سي بعدي نقشبنديه نيز به وسيله تـأثير بـاخرزي بـر روي محافـل حكـومتي                 نقش سيا 

الـدين حـبش ـ عميـد يكـي از وزيـران       اي كه شيخ به قطبنامه. شودمغول مشخص مي
الـدين بـه   در اين نامه سيف.  حفظ و چاپ شده است١١جغتاي خان ـ نوشته، توسط بارتولد 

انـد اشـاره     كه در خدمت غيرمسلمانان    هاي رسمي توجه فوري به وظايف اسلامي در سمت      
ي ج خـان اولـوس جـو      ،تر اين كه باخرزي نقش مهمي در گرويـدن بركـه          مهم. كرده است 

در تعدادي از اسناد موثق و اوليه اين طور آمـده كـه بركـه و                . به اسلام دارد  ) اردوي زرين (
قتـي او در    الدين در بخارا همديگر را ملاقات كردند و تحت ارشادات شيخ بـود كـه و               سيف
  ١٢.در برابر عموم به اسلام اقرار آورد به خاني رسيد، 1257سال 

هاي هندي، نياكان باخرزي تا سه پشت قبل از او بـه درسـتي              به جز در مورد فردوسي    
آگـاهي و اطلاعـات مـا در مـورد جانـشينانش در آسـياي               . شناخته شده و معروف نيـستند     

الدين تـا يكـي از      نامه كاملي از سيف    شجره ما. مركزي نيز محدود به نوادگان نسبي اوست      
عبدالقيوم يـك شـيخ كبـروي بـود و در           . نوادگانش به نام خواجه عبدالقيوم در دست داريم       

 اين قضيه شـاهدي  ١٣. را نوشتنامه ابوالمفاخر يحيي زندگيكتاب  ) م1839/ق1255(سال  
امـا بعـد از   . اسـت هايش دست كم بين نوادگان خود در بخار بر دوام سلسله كبروي و آموزه     
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هاي موجـود در    نامهاوايل قرن چهارده، از اين مركز كبروي تنها در منابع تاريخي و زندگي            
الدين كبري بـه عنـوان محـل زيـارت بـراي      محل مقبره باخرزي ـ كه همانند مقبره نجم 

  .شودهاي مختلف باقي ماند ـ ياد ميهايي با وابستگيساكنان منطقه و صوفي
وي آسياي مركزي سلسله جندي است كه حتـي كمتـر از تبـار بـاخرزي                ديگر تبار كبر  
- است كه خود از مريدان نجـم       ١٤مؤسس اين سلسله، بابا كمال جندي     . شناخته شده است  

وي استاد خود را به علّت حمله مغول ترك كـرد و بـه كـشور                . الدين كبري در خوارزم بود    
 ـ شهري در امتداد قسمت پاييني   نسب او به جند. تركستان و در طول مسير سيردريا رفت

تر از او به نام جنـدي يـاد شـده ولـي در     اما اگر چه در متون قديمي. گرددسيردريا ـ برمي  
-خوانند كه اين مطلب ارتباط او را با شهر سـيق          مي» ناكيسيق«متون جديدتر او را به نام       

ش در سـال     بابـا كمـال تـا زمـان مـرگ          ١٥.سـازد ناك در بالاي رودخانه جنـد آشـكار مـي         
نشينان ترك در منـاطق فراتـر از سـيردريا بـاقي            به طور فعال در بين كوچ     . م1273/ق672

هاي او با خبـر و بـا او در ارتبـاط بـوده       الدين باخرزي از فعاليت   دانيم كه سيف  ماند و ما مي   
  ١٦.است

به جز اين موارد خاص، در مورد اين شيخ و اصل و نـسبش تنهـا اطلاعـاتي بـه طـور                      
الدين حـسين خـوارزمي، نـواده        نوشتة مولانا كمال   17جواهرالاسرارتصر در كتاب    خيلي مخ 

اين كتاب اگر چه به صورت نقدي       .  وجود دارد  1430معنوي نسل ششم بابا كمال، در سال        
مطالـب كتـاب    .  رومي است اما وي در مرتبه آن به سلسله كبروي پرداخته اسـت             مثنويبر  

ايـن در   .  استفاده شده اسـت    نفحات الانس در كتاب    بدون هيچ انتسابي توسط جامي       جواهر
هـا در مـورد بابـا كمـال جنـدي مطالـب جـسته و                نامـه حالي است كه تقريباً همه ستايش     

بابـا  : براساس آثار حسين خوارزمي اصل و نسب او بدين صورت اسـت     . انداي آورده گريخته
 بهاءالـدين    ابـوالفتح بـن    ← الـدين مفتـي جنـدي     مولانا احمدبن شـمس    ← كمال جندي 

خواجه ابوالوفـا، شـاعر معـروف       .  حسين خوارزمي  ← خواجه ابوالوفايي خوارزمي     ←كبروي
در گذشت و مرتبه او به عنوان شيخ حسين         . م1431ـ32/ق835خوارزميان بود كه در سال      
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  .شوداي به خوبي درك ميخوارزمي از منابع غيرستايش نامه
او . ار كبروي بابا كمال جندي اسـت      حسين خوارزمي آخرين نماينده مشخص اصل و تب       

. اش معروف است، اما متأسفانه جزئيات زندگي او خيلي معلوم نيـست     به دليل كارهاي ادبي   
نشينان دشـت قبچـاق مـسافرت كـرده         توان فهميد كه دو بار بين كوچ      هاي او مي  از نوشته 

) 1426 وفـات ( و محرم اسرار و معتمد و مشاور شاه ملك، حاكم تيمـوري خـوارزم                ١٨است
احتمـالاً در   (از همه بيشتر حضور او در منابع تاريخي در هنگام اشـغال خـوارزم               . بوده است 

 نقدي  ،شيخ. ، ابوالخير خان، است   هابه دست سربازان حاكم جديد ازبك     ) م1340/ق .ه834
 البوسيري نوشته و آن را به سالار جوان         ة البرد ة قصيد  در مورد  كشف الهدي تركي با عنوان    

اين كار به عنوان تنها كار تركي آسـياي مركـزي در مـورد منـشأ                . ديم كرده است  ازبك تق 
كبروي است و حضور پيوسته كبرويان را در محيط تركي و در مرزهـاي دنيـاي اسـلام تـا        

  .كنداوايل قرن پانزده تأييد مي
او از  . رسـد با مرگ حسين خوارزمي تبار كبروي بابا كمال جندي ظاهراً بـه پايـان مـي               

نمونه نفوذ و تأثيرات    . اش بر جاي نگذاشت   هيچ مريد معروفي براي ادامه دادن سلسله      خود  
نشينان ازبك برجاي گذاشته توسط شيوخ يسوي       سياسي كه او در بين تيموريان و نيز كوچ        

اصل و نسب جندي به طور كامل از آسـياي          . و نقشبندي و نه نوادگان كبروي پذيرفته شد       
كه شيوخ كبروي از تباري ديگر بعـدها در قـرن پـانزده             هنگاميمركزي ناپديد شد و عملاً      

رسيد كه آنها به طور كامـل از حـضور كبـروي تـا              دوباره ظاهر شدند، اين طور به نظر مي       
  .خبر بودندزمان حسين خوارزمي بي

  
  قه كبرويربازگشت به آسياي مركزي و نفاق در ف: دودمان همداني

فعاليت سيد علي همداني در نيمه دوم       مركزي با   احياي دودمان قوي كبروي در آسياي       
-هاي زنده كبروي ارتباط خـود بـا نجـم         به جز فردوسيه، همه شاخه    . قرن چهارده آغاز شد   

شهرت همداني بعد از قرن پانزده بـه طـوري          . اندوجو كرده الدين كبري را از همدان جست     
خود همـداني   . ند گرديد در آسياي مركزي و ه    » همدانيه«عملاً مترادف   » كبرويه«بود كه   
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تا ) م1244/ ق 642وفات  (الدين علي لالا    هم از طرف يكي از شاگردان كبري به نام رضي         
و بعــد از آن از طريــق نورالــدين ) م1270/ ق669وفــات (الــدين احمــد جورفــاني جمــال

اش علاءالدولـه سـمناني     و شـاگرد برجـسته    ) م1317/ق717وفـات   (عبدالرحمان اسفرايني   
ارتباط همداني بـا سـمناني از طريـق سـه           . شدبه مؤسس مرتبط مي   ) 1336/ق736وفات  (

الـدين  الـدين علـي دوسـتي و شـرف        الدين محمد ادكاني اسفرايني، تقـي     مريد بعدي، نجم  
كـه آخـرين شـخص بـسيار مهـم و           ) م1359/ق761وفـات   (ابوالمعالي محمـود مزدقـاني      
  .تأثيرگذار بود، انجام يافته است

شـده كـه در      لالا شـروع مـي     الدين علي  دودمان كبروي از رضي    قبل از زمان سمناني،   
اسـفرايني اكثـر   . بردنـد نواحي شمالي ـ مركزي ايران و ايالات غربي خراسان به سـر مـي   

اما سمناني بـه    . جا نيز دفن شد   تر يعني بغداد گذراند و همان     زندگي خود را در مناطق غربي     
زماني تنها يـك شـخص از منـشأ آسـياي          در اين برهه    . شهر اصلي خود در شرق بازگشت     

الدين سـاغرجي اسـت     مركزي به وضوح با دودمان خاص كبروي در ارتباط بود و او برهان            
ساغرجي، هـم شـاگرد اسـفرايني بـوده و هـم            . كه زادگاهش روستايي نزديك سمرقند بود     

به ظاهر در پرداخته ـ ارتباط و همكاري او با اسفرايني   او ظاهراً زياد به سفر مي١٩.سمناني
 ـ و به طور خاص در ارتبـاط   ٢٠بغداد رخ داده و ابن بطوطه او را در هند ملاقات كرده است

اگر چه به درستي معلوم نيست كه لغت ختاي بـه كـدام منطقـه از                . (بوده است » ختاي«با  
متأسفانه اطلاعات بيشتري از زندگي او در درست نيست، جز اين كه او             ). گرددچين باز مي  

به محلي نزديك مرقد    را  اش  ي درگذشت و به پسرش ابوسعيد وصيت كرد كه جنازه         در ختا 
 مرقد او كـه بـه روح آبـاد          ٢١.در سمرقند بازگرداند  ) م1249/ ق 646وفات  (الدين بصير   نجم

  .مشهور است، هنوز هم پا برجاست
تـر از آن   جامي و مهمنفحات الانساسامي تعدادي از مريدان مستقيم سمناني از كتاب  

كه خود شيخ همـداني ـ   ( نوشته احمد كشميري در قرن هيجدهم سلسله صوفياز كتابچه 
مـثلاً محـسن تركـستاني و    (هاي شرقي  به دست آمده است كه داراي نسب٢٢)كبروي بود 
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موضوع مـشابهي نيـز     . دانيمهستند، اما متأسفانه تنها اسامي آنها را مي        )عبداالله غرجستاني 
شان گواهي بر گسترش فعاليت كبرويـان        مزدقاني كه اسامي   در مورد مريدان غرجستاني و    

-امـا زنـدگي   وجـود دارد،     ،به شرق و جنوب خراسان از بدخشان، غرجستان و كشمير است          
توان به منـابعي بـا      تنها از طريق خود همداني است كه مي       . هاي آنان نيز نامعلوم است    نامه

  . يافتتر از نفوذ كبروي به سمت شرق خراسان دستديد واضح
الدين جعفر بدخـشي، شـاگرد       كه نجم   المناقب صةخلااي با عنوان    نامهبراساس زندگي 

آوري شـده   توفـل جمـع   . ك.همداني، نوشته است، زندگي همداني به طور كامل توسـط ج          
در همــدان و در محلــي كــه پــدرش ســمت ) م1314/ق714( همــداني در ســال ٢٣.اســت

الـدين همـداني در     امير سيدعلي بن شـهاب    . د شد فرمانداري از سوي ايلخانان داشت، متول     
 بخـش اعظـم زنـدگيش را در         ،دوازده سالگي مريد محمود مزدقاني شد، اما به دستور شيخ         

او اكثر عمر خود را در مناطق شرقي دنياي اسلام گذراند تا بـه              . اندرسفر به سراسر دنيا گذ    
الدين كه برهان ( شيخ   33 از   اصوليتعاليم  براي  » تأييد نامه «جا اجازه يا    هند رسيد و در آن    

شيخ همداني بعد از بازگشت به شهر اصلي خـود، مـدت          . گرفت) ساغرجي نيز جزء آنها بود    
ملاحظات بعدي كـه  . زيادي را در سرحدات شرقي بدخشان، خُتلان، لادخ و كشمير گذراند   

و هم از نظـر     داند هم از نظر تاريخي      ورود او را به كشمير با خروج سيد از همدان يكي مي           
 او به واسطه مسلمان كردن كشمير       ٢٤.اساس است اي در مورد همداني كاملاً بي     نامهزندگي

همداني در سرينگر محل اقامتي به نام خانقاه معلّـي را بـراي صـوفيان               . مشهور شده است  
گيرنـد، همگـي    مداركي كه به طور خلاصه منابع موقوفات خانقاه را در بر مي           . تأسيس كرد 

ترين وقفيـاتي  هستند و اينها قديم ) م1396/ق797متوفاي  ( پسر همداني سيد محمد      به نام 
در كــشمير . م1385/  ق876 ســيدعلي در ســال ٢٥.اســت كــه در كــشمير موجــود اســت

اش در شـهر    درگذشت، اما در خُتلان، موطن مريدانش به خاك سپرده شد و تا امروز مقبره             
  ٢٦.تكولاب در جنوب تاجيكستان بر جاي مانده اس

مريدان مستقيم همداني به مناطق شمال شرقي افغانـستان امـروزي و            دودمان تعدادي   
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نويس همداني، شاگردش جعفر    نامهترين زندگي اصلي. گرددمناطق مجاور تاجيكستان برمي   
الـدين  شـمس : در كتاب بدخشي نام اين افراد از مريدان همداني آمده اسـت        . بدخشي است 

هـاي  پيامـدهاي سياسـي و مـذهبي فعاليـت        . الدين بدخشي قوامخُتلاني، محمد طالقاني و     
اي مناسـب بـراي     مريدان همداني در مرزهاي شرقي اسلام در زمان ظهـور تيمـور زمينـه             

هايي را درباره حيات نمايندگان دودمان همداني در آسـياي مركـزي ايجـاد              حدس و گمان  
  .كند، اما هيچ اطلاعاتي در مورد شغل آنها وجود نداردمي

البته خوشبختانه در مورد مريد اصلي همداني يعني خواجـه اسـحاق خُتلانـي كـه دوره                 
اي حساس در تاريخ كبرويان است، وضع متفاوتي هـست و در همـه منـابع                زندگي او برهه  

 جورفـاني  ←  لالا← كبـري : اندهاي زير به تأييد رسيدهمعاصر ـ يا تقريباً همه ـ دودمان  
  . خُتلاني← همداني ←قاني  مزد← سمناني ← اسفرايني ←

ايـن شـكاف    . اما بعد از خواجه اسحاق خُتلاني در سلسله كبروي شـكافي پديـدار شـد              
همزمان با شرايط مرگ خُتلاني و شرايط سياسـي بـود كـه موجـب درگيـري كبرويـه بـا                     

در همـين  . حاكمان تيموري آسياي مركزي شد و باعث افول كبرويه در اين ناحيـه گرديـد          
ه در حال شكل گرفتن از لحـاظ اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي در آسـياي                  زمان نقشبندي 
  .مركزي بودند

نفاق در فرقه كبرويه به طور كلي ذكر نشده است و آن دسته از محققان كه مسائلي را                  
اند در حقيقت به علّت فقدان منابع كافي به ميزان كمي از ماجراهـا    در اين زمينه بيان كرده    

ر دست در مورد ايجاد نفاق در اين فرقـه بـا هـم متفـاوت هـستند، امـا                منابع د . اندپرداخته
و از شـاخه ديگـر   ) ذهابيـه (هـاي شـيعي ـ ايرانـي از يـك شـاخه       كارهـايي كـه از شـاخه   

گيرند، خيلي بهتر از منـابعي كـه بـه آسـياي مركـزي مربوطنـد                سرچشمه مي ) نوربخشيه(
 ٢٧مورد اين نفاق را ريچارد گرامليچ     ترين منابع موجود در     يكي از كلي  . شناخته شده هستند  

 و ٢٩اند، در حالي كه مقاله حامد الگـار در مـورد كبـري           آوري كرده  جمع ٢٨و ماري ژان موله   
. هاي تاريخي سودمندي هستند    انجام داده، داراي جنبه    ٣٠ي كه سعيد امير ارجمند    جديدكار  

كـز اصـلي بـر روي       هاي بعدي ايرانيان پرداختـه شـده، امـا تمر         در همه اين كارها به جنبه     
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گرامليچ، موله و ارجمند ظاهراً از دودمان آسياي مركزي كه از خواجـه          .آسياي مركزي است  
  .خبر بودندشود، بياسحاق خُتلاني شروع مي

 مجـالس المـؤمنين   ترين كار در مورد نفاق در كبروي را منبعي ايرانـي بـه نـام                معروف
  ٣١.ستبايد دان او به آنها ارجاع داده، نوشته نوراالله شوشتري و منابعي كه) م1602/ق101(

شوشتري كتاب خود را از نظرگاه نوربخـشي نوشـته و عمـلاً در برابـر ذهابيـه حـالتي                    
العاده يكـي   هاي خارق برطبق اين اثر، خواجه اسحاق خُتلاني در رؤيا ويژگي        . تهاجمي دارد 

خرقـه  ( جانشين خود    بيند و نه تنها او را     از مريدان جوانش به نام سيد محمدنوربخش را مي        
. كنـد بلكه به عنـوان مهـدي معرفـي مـي         ) كندسيدعلي همداني را به نوربخش واگذار مي      

سپارد، اما يكي از آنها به نـام        خواجه اسحاق خُتلاني مسئوليت مريدانش را به نوربخش مي        
در آن  . كنـد زند و آن منطقـه را تـرك مـي         آبادي از اطاعت او سرباز مي     سيدعبداالله برزيش 

از ايـن رو شـاخه      . (يعني عبداالله رفته است   » ذهب عبداالله «: گويدنگام خواجه اسحاق مي   ه
تعيـين نـوربخش بـه عنـوان        ). ريشه گرفت » ذهابيه«آبادي تحت عنوان    كبروي از برزيش  

نيرويـي  . م1432/ق826 آنها در سال     .برانگيختمهدي به زودي شك حاكمان تيموري را        
جنگ بين نيروهـاي دولتـي و هـواداران         .  اعزام كردند   ياغيان به آن منطقه    يجهت سركوب 

سـيدمحمد نـوربخش دسـتگير گرديـد و     . نوربخش باعث كشته شدن خواجه اسـحاق شـد    
اش را برداشـتن    شاهرخ او را عامل كشته شدن خواجه اسحاق معرفي كـرد و شـرط آزادي              

نتيجـه بـه او     او اين شـرط را پـذيرفت و در          . لقب مهدي كه خُتلاني به او داده بود دانست        
اجازه داده شد تا به مدرسه برگردد و به تدريس شاگرداني كـه از خواجـه اسـحاق بـه ارث                     

اما توان بالقوه شورش در سيد جوان باعث شد تـا شـاهرخ او را در سـال                  . برده بود، بپردازد  
به هرات تبعيد كرده و مجبور كند تا در حضور عمـوم مـردم هـر گونـه                  . م1436/  ق   840

  .ي يا خليفه بودن را انكار نمايدادعاي مهد
گري كبروي آشكارا مغرضانه است و به طور واضـح تعـصب             شيعه اين شرح دوم درباره   
 فقدان آشـنايي محققـان      كند، اما اين شرح تا حد زيادي به واسطه        نوربخش را منعكس مي   
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گـري  با جانشينان رقيب نوربخش در آسياي مركزي و به جهت گرايش به پـذيرش شـيعه               
 تكامـل   وربخش نه به عنوان يك انحراف بنيادي از تعاليم كبروي بلكه به عنـوان نتيجـه               ن

ز آغاز هوادار شيعه به شمار رفته مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه               اي كه ا  اصولي در داخل فرقه   
آبـادي را عامـل طغيـان نـوربخش و ادعـاي             بنابراين موله، گرامليچ و الگار، برزيش      . است

داند كه دهند؛ در حالي كه ارجمند اگر چه مي     خواجه اسحاق نسبت مي   مهدي بودن او را به      
اما وقتي در   . كنداي به كبروي ندارند، تنها تفاسير نمونه را بيان مي         منابع مهم ذهابي اشاره   

آبادي آسياي مركزي روايات ذهابي با روايات غيرذهابيِ نشأت گرفته از سيدعبداالله برزيش           
تر را هم براي فهميدن دلايل نفـاق        ، اجازه ايجاد گزارش مقبول    گيرندمورد بررسي قرار مي   

  .كنندكبروي و هم مرگ خواجه اسحاق خُتلاني، فراهم مي
از نظر سطحي و نه با ديد عميق، روايت نوربخش از مرگ خواجه اسحاق به نظر قابـل             

جـو سـنّي و     اگر چه اين حادثه در هيچ يك از منابع تيموري ذكر نشده، اما با               . رسدباور مي 
سخت آن زمان دربار شاهرخ به خوبي مطابقت دارد؛ جوي كه در آن ترس و شك نه تنهـا                  

 ٣٢.هاي شيوخ صوفي را نيز تحت تأثير قرار داده بود         هاي سياسي شيعي بلكه فعاليت    فعاليت
هاي شبه شيعي ـ   از تأثير فعاليتبه واسطه ترسي كهدر زمان حكومت تيمور، پدر شاهرخ، 

 اخراج آنان   داشت دستور روي قبايل نيمه مسلمان ترك در ماوراءالنهر و خراسان          صوفي بر   
در منـابعي كـه   . را صادر كـرد ) م1431/ ق 834وفات  (االله ولي كرماني    از مناطق شاه نعمت   

 كه سـيد اميـركلال،      اي كه شاه نعمت االله تأسيس كرده، آمده است،        تحت تأثير فرقة شيعه   
هـا  هـا و شـورش    االله در قيـام    به تيمور در مورد تـأثير نعمـت        رهبر دوران قبل از نقشبندي،    

  ٣٣.االله را هم اخراج كندخواهد تا نعمتدهد و از او ميگزارش مي
در روايات ذهابي اطلاعات ارزشمندي از زندگي خواجه اسحاق خُتلاني ارائه شـده، امـا               

منبعي كـه ايـن     . رابطه نوربخش و مرگ خواجه اسحاق را به گونه ديگري بيان كرده است            
 است كه حسين كربلايي تبريـزي در سـال          جنات الجنان  و   الجنانضة  روروايات را آورده،    

بود ) م1507/ق912وفات  (پدر كربلايي شاگرد سيداحمد لالا      . نوشته است . م1582/ق990
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ايـن اثـر    . آبـادي بـود   كه خود از دودمان يكي از رقباي نوربخش بـه نـام عبـداالله بـرزيش               
هايي از دودمان معنـوي آنهاسـت       نامهد روحانيان تبريز بوده و حاوي زندگي      خصوصاً در مور  

  .گردندالدين كبري بر ميكه به نجم
، مريد اصلي سـيدعلي همـداني       تلاني خُ  خواجه اسحاق  ٣٤،روضة الجنان بر طبق كتاب    

پـدرش يكـي از اُمـراي       . در خُتلان متولّد شـده اسـت      . م1330ـ31/ق731 يا   730در سال   
ذكـر  . بوده است )  منابع امير آرام شاه ناميدند      همان همچنين در (ه نام اميرعليشاه    خُتلاني ب 

خواجـه اسـحاق بـا دولـت محلّـي          پـدر   اين مطلب جالب است كه به علّت ارتباط ظاهري          
اميركيخسرو خُتلاني به علّت حمايت از حاكم خـوارزم، حـسين           . م1372/ق773خُتلان، در   

هاي بين حاكمان خُـتلان   كربلايي چنين خشونت   ٣٥.شد او با تيمور اعدام      صوفي، در جنگ  
اي كه وفاداري خواجه اسحاق به شيخ خود، سيدعلي         و تيمور را به منظور توصيف دو حادثه       

گويد خواجه اسحاق در جنگ آخـر بـا         كربلايي مي . دارددهد، بيان مي  همداني را نشان مي   
برطبق اين روايت، حضور    . اده است تيمور، حمايت خود از همداني را در دربار تيمور نشان د          

همداني در خُتلان چنان جنبشي ايجاد كرد كه مخالفـان سـيد بـه تيمـور در مـورد تعـداد                     
كنند كه همداني در حال اثبات قـدرت سياسـي خـود            دهند و اشاره مي   پيروانش هشدار مي  

ق قـرار   آنها گفتند كه در بين مريدان همداني پسر امير آرام شاه يعني خواجـه اسـحا               . است
رسد كه چون امير آرام شاه در مناطق تحـت سـلطه            از اين رو تيمور به اين نتيجه مي       . دارد

با وجـود ايـن،     . او دخالت داشته، پس خواجه اسحاق احتمالاً كانون دردسرسازي بوده است          
شود، خواجه اسحاق با عجلـه خـود را بـه           هنگامي كه خود همداني به نزد تيمور دعوت مي        

  .رود و قبل از استادش به آن جا مياردو رسانيده
كه از دست شيخ بـه      تيمور  . رودخواجه اسحاق به محضر تيمور مي      بر طبق اين روايت،   

 اين حركت را نشانه اعتـراض و طغيـان دانـسته و             ،علّت پوشيدن عمامه سياه عصباني بود     
تار تيمـور   رف. دهددستور بازداشت خواجه اسحاق و برداشتن آن عمامه سياه را از سرش مي            

گفت تنها زماني عمامه را از سرش برخواهد داشت كه          با شنيدن اين جمله از خواجه كه مي       
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بگذاريد او دو   «: كندشود و دستور بدين صورت تغيير مي      سرش از بدن جدا شود، عوض مي      
 اسب راضي   1200خواجه اسحاق به    . »اي به او نرسد   هزار اسب قپچاق بدهد تا هيچ صدمه      

شود، در بعد از انجام اين معامله، همداني به محضر تيمور آورده مي       . شودزاد مي شده و بعد آ   
تر از رفتـار بـا شـاگردش بـود،          ادبانهكرد رفتارش را كه اين بار بسيار بي       حالي كه سعي مي   

اما جايي  . نشستخيلي آشكار بود كه سيدكربلايي هيچ گاه پشت به قبله نمي          . اصلاح كند 
كـرد كـه او     ايجـاب مـي   . ضار و در برابر تيمور در نظر گرفته شده بود         براي او در بين ح    كه  

همداني در جايي كه به او دستور داده شده بود نشست؛ امـا تيمـور از                . پشت به قبله بنشيند   
هر گاه كسي صـورتش را      «: او پرسيد كه چرا پشتش را به قبله نكرده است، سيد پاسخ داد            

 امير دوباره عصباني شد اما همـداني        ٣٦.»ه خواهد بود  به سمت تو كند، پشت او حتماً به قبل        
او به شرح ضيافت شام و چگونگي رد        . به او اطمينان داد كه هيچ قصد قدرت سياسي ندارد         

دنيـا جـسدي   «پردازد؛ زيرا در حديثي آمـده كـه       آن از سوي سيد با ديدن گوشت سگ مي        
ي عصباني شدن، تيمور از     جدا. »باشنداست و كساني كه دنبال آن هستند مانند سگان مي         

همداني، با وجود   . خواهي كرد اين كلمات فهميد كه او فاتح دنيا شده است و از سيد معذرت            
گويد كه او تنها از خدا دستور رفتن بـه كـشمير و تبليـغ    هاي او را رد كرده مياين، التماس 

و بعـد بـه دنبـال    اسلام را در آن جا گرفته است و اين تنها دليل ماندن او در خُـتلان بـود              
  .خواجه اسحاق راه برگشت به خُتلان را از سر گرفت

اين روايت كربلايي بود، اما چگونگي ارتباط دو شخصيتي كه بـا تيمـور مواجـه بودنـد                  
مشخص نيست؛ زيرا وفاداري شديد خُتلاني از مراد خود كه هدف اصلي اين روايت اسـت                

اجه اسحاق در محضر تيمور مطمئنـاً       داستان حضور خو  . به طور نامشخصي ايراد شده است     
كوتاه شده و يا ممكن است هر دو داستان به منظور نترسيدن شيخ از امير ايـراد و مـرتبط                    

اي كه كربلايي در مورد همداني نوشته و روايت خُتلانـي را نيـز              نامهدر زندگي . شده باشند 
ن از ايـن قـضيه كـه    توادر برگرفته، هيچ ملاقات ديگري با تيمور مطرح نشده است و نمي    

دشمني بين خواجه اسحاق و تيمور به همداني مرتبط شده تـا حمايـت بيـشتري را نـشان                   
طور كه قبلاً بيان شد، در هـيچ منبـع پيـشتري از ديـدار بـين       همان. پوشي كرد  چشم ،دهد
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كربلايـي معمـولاً از آثـار جعفـر بدخـشاني در      . همداني و تيمور حرفي به ميان نيامده بـود        
اما چون هيچ داستاني مثل اين در كتـب ديگـر نيامـده،             . كندبا همداني صحبت مي   ارتباط  

غيرممكن است تا كربلايي به درستي چيزي را كه از دودمان خُتلانـي بـه او رسـيده نقـل                    
توان گفت كه گرايش اين روايت خيلي مطـابق بـا دوران اوليـه              به هر حال مي   . كرده باشد 

ريخي نيز با زمان سـكونت همـداني در خُـتلان مطابقـت             تيمور است كه از نظر زماني و تا       
اين دقيقـاً همـان زمـان اعـدام وليعهـد خُـتلان بـه جـرم                  (٣٧)م1371ـ72/ق773ـ4(دارد  

  ).ايستادگي در برابر تيمور است
 قابل باور بودن اين روايت اهميت دارد، مداركي است كه در آنها خـشنونت               ورايآنچه  

اگر تصوير تنفر همداني از امير را قبول كنـيم،          . شده است بين خواجه اسحاق و تيمور ارائه       
اين دشمني خواجه اسـحاق    . بايد حمايت معنوي از شيخ خود در مقابل تيمور را نيز بپذيريم           

با تيمور بود كه زمينه مرگ او را حدود پنجاه سال بعد در محيطي كـه تقريبـاً مـشابه و در                      
در روايـت كربلايـي بـه ايـن         . ريزي كـرد  يهارتباط با كارهاي سياسي مشكوك سيد بود، پا       

  .تر و بهتر از كارهاي نوربخش اشاره شده استقسمت خيلي متعادل
گويد سيد محمد نوربخش از سوي يكي از شاگردان خُتلانـي كـه او را در                كربلايي مي 

نوربخش به محفل شاگردان خواجه اسـحاق       . هرات ديده بود، به خواجه اسحاق معرفي شد       
هاي سخت گرديد و چون در آن زمان اين موضوع باب بـود             كشيرگير رياضت وارد شد و د   

يكي از اين شاگردان رؤيايي ديده بود كـه         . تر قرار گرفت  مورد توجه بعضي شاگردان جوان    
در آن نيروي بهشتي در بالاي سر سيد وجود داشت و از طرف او به سمت ديگر شـاگردان                   

امـا  . داد» نـوربخش «ع را شـنيد بـه او لقـب          خواجه اسحاق همين كه اين موضو     . رفتمي
هنگامي كه سيد عبداالله برزيش آبادي به خدمت خواجه اسحاق آمد، مريدان ديگر بـه جـز                 
نوربخش از برزيش آبادي تبعيت كردند؛ زيرا نوربخش اعتقاد داشت كه رؤيايي كه مريدش              

- را بـا بـرزيش  در خواب ديده به اين معنا است كه او مهدي است، اما وقتي ايـن موضـوع         
نـوربخش علّـت رد چنـين تعبيـري را          . آبادي در ميان گذاشت او چنين تعبيري را رد كـرد          

حسادت او دانست و با تعدادي از مريدانش به سوي خواجه اسحاق رفـت تـا از او بخواهـد                    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 32، شماره مسلسل 1386زمستان  ،هشتم          سال 

 

 
 
 
 

163

كه از مهدي بودن او حمايت كند و ادامه ماجرا هم به همين ترتيب است؛ زيرا بيان روايت                  
ني خواهد بود ولي ختم ماجرا اين طور بود كه خواجه اسحاق به علّـت كهولـت                 خيلي طولا 

كند، زيرا او تحت فشار كارهاي درويشان       سن و ضعيفي، ادعاي مهدي بودن او را قبول مي         
  .و نظريات، خسته شده بود

سيدعبداالله در مورد توافق خواجه اسحاق با نوربخش شنيده بود و در نتيجه بـه سـمت                 
ت و گفت خوابي كه در موردش بحث كرديم چنين تعبيـري نداشـته و تعبيـر                 شيخ خود رف  

دانه اين قضيه در مزرعه قلب سـيد        «: خواجه قبول كرد و گفت    . نوربخش اشتباه بوده است   
؛ بنابراين هنگـامي كـه خواجـه، عبـداالله     »توان آن را عوض كردطوري قرار گرفته كه نمي  

يقت فرستاد، پيروان نوربخش فرصـت را مغتـنم   برزيش آبادي را به شهر كناري راهبان طر   
شمرده و شروع به آشوب و بلوا كرده و باعـث بـروز هـرج و مـرج در خُـتلان، بدخـشان و          

  .مناطق مجاور شدند
اخبار به ميرزا شاهرخ رسيد كه خواجه اسحاق اعلام         «: يابد كه روايت اين طور ادامه مي    

. »نوان حاكم و امام معرفـي كـرده اسـت    مهدي است و او را به ع       ، سيد جوان  اينكرده كه   
 دو پسر خواجه اسحاق و حدود هشتاد صـوفي كـشته            ،شاهرخ سربازاني فرستاد و در جنگ     

در دسـتگاه ميـرزا شـاهرخ       «: نويسداما كربلايي مي  . نوربخش دستگير و زنداني شد    . شدند
در . دگروهي بودند كه خصومت طولاني با خواجه اسحاق در مورد خودداري كردنش داشتن            

گفتند كه اين سـيد جـوان       زمره اين افراد اميران بودند و باعث گمراهي شاهرخ شدند و مي           
نبايد مجرم شناخته شود، زيرا پير او گفته است كه او مهدي است؛ بنـابراين بايـد او را آزاد                    

در سن  . م1424آگوست  /ق827اما با وجود اين خواجه اسحاق محكوم و در رمضان           . »كرد
اي از بـاران خـون در آسـمان          بعد از شهادت او مريـدانش منظـره        ٣٨.عدام شد  سالگي ا  96

  .بوده است) بديل(» جانشين خدا«ديدند كه بدين معنا بود كه خواجه اسحاق قطب 
بنابر روايت كربلايي، رياهاي نوربخش باعث نفاق كبـروي شـد؛ امـا ايـن مطلـب كـه        

در .  بوده نيز پذيرفته شـده اسـت       شروع اين داستان قبول ماجراي مهدوي از سوي خُتلاني        
. شـود تري ديده مـي   مقايسه با روايت نوربخش، در نسخه ذهابي تعادل و دلايل قابل قبول           
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اين روايتي است كه در آن تهمت زدن به نوربخش و نمـايش قـدرت بـرزيش آبـادي بـه                     
رسـد،  اين طور كـه بـه نظـر مـي         . عنوان جانشين خلف خواجه اسحاق كاملاً رد شده است        

ايت كربلايي از نظر عملي ادعاي نـوربخش را كـه خواجـه او را بـه عنـوان مهـدي بـه                رو
 حمايـت خواجـه از      او بواسـطه  كند كـه مـرگ      كند و اذعان مي   رسميت شناخته تقويت مي   

اما در روايت ذهابي، هيچ بحثي در مورد اين كـه خواجـه             . نوربخش بر او فرستاده شده بود     
ايـن موضـوع   . اسحاق از برزيش آبادي به عنوان جانشين خود ياد كرده باشد، نيامده اسـت    

بينش واقعي خُتلانـي در     . بدون در نظر گرفتن، به رسميت شناختن فضيلت نوربخش است         
ماند اما با دادن حق مساوي به روايات ذهابي و نوربخـشي             ناشناخته باقي مي   ،وايتپايان ر 

رسد كه همكاري خواجه اسحاق بـا       به درست بودن جانشينان كبروي، اين طور به نظر مي         
اي بوده كه دشمنان او در دادگاه تيموري براي تأثيرگذاري مخـرب بـر              نوربخش تنها بهانه  

بنابراين شهادت خُتلاني در نتيجـه همكـاري سياسـي او بـر          . اندخواجه از آن استفاده كرده    
ضد حاميان تيمور و پسرش بوده، نه به دليل ادعاي امام يا مهدي بـودن شـاگردش؛ زيـرا                   

  .خود نوربخش آزاد شد و هيچ گاه خطري جدي هم نبوده است
ياي رسد كه نفوذ كبروي در بين مناطق جنوب شرقي آس ـ          بنابراين اين طور به نظر مي     

اي شـد كـه در روزهـاي اضـمحلال          مركزي، باعث همكاري شيخ فرقه با حاكمان محلّـي        
سـيدعلي همـداني    . خوردنـد خانات جغتاي يكي پس از ديگري به دست تيمور شكست مي          

الدين پيرعلي يكي از حاكمان سلـسله كـرت در هـرات حفـظ              اش را با سلطان غياث    رابطه
 قبـل از عزيمـت      ٤٠مان محلي بدخشان و خُتلان،    از روابط نزديك با حاك    خصوصاً   و   ٣٩كرد

در آن جا هم خودش و هـم پـسرش سـيدمحمد همـداني، تـأثير                . مند شد به كشمير، بهره  
الدين و اسكندر گذاشـتند، آن هـم در زمـاني كـه حكومـت               شديدي بر روي سلطان قطب    

يمـور بـه     هر سه سلسله محلّي از ديـد ت        ٤١.اسلامي براي اولين بار در آن جا پديد آمده بود         
هـاي هـرات و بدخـشان و        شدند و اين با در نظـر گـرفتن حكومـت          عنوان تهديد تلقي مي   

به طور مشابه، جانشين اصلي همـداني، خواجـه اسـحاق، ظـاهراً             . نشين كشمير بود  سلطان
ارتباطات خانوادگي قوي با اُمراي خُتلان، كه آنها نيز به نهايت تـوان خـود در مـصاف بـا                    
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 داشت و اين طور بود كه خود خواجه اسحاق نيـز سـرانجام اسـير ايـن                  تيمور رسيده بودند،  
  .روابط خانوادگي ضدتيمور شد

رسد كه شيوخ كبروي آسياي مركزي بعد از قرن چهـارده و     به طور خلاصه، به نظر مي     
اوايل قرن پانزده تمايل به حمايت از مخالفان تيمور داشتند؛ كساني كـه شكـست آنهـا در                  

اين فرقه قرباني موفقيـت  .  افول سياسي، اقتصادي و اجتماعي كبرويه شد    برابر تيمور باعث  
تيمور در اتحاد دوباره آسياي مركزي شد و اين موضوع همـراه بـا شـكاف ايجـاد شـده در             
كبرويه ظاهراً باعث تضعيف معنوي و عقلي ايـن فرقـه درسـت مثـل تـأثير آن در جامعـه                     

  .آسياي مركزي بود
ي، شكافي كه تـا زمـان پايـان زنـدگي خواجـه اسـحاق       همچون فرقه كبروي ـ همدان 

ايـن موضـوع را     . خُتلاني ايجاد شد، بيشتر بر روي نوربخش تأثير گذاشت تا برزيش آبادي           
نظـر  تـر كربلايـي از دوگـانگي و اخـتلاف         توان نه تنها از طريق داشتن روايت عاقلانـه        مي

از سلـسله كبـروي در       بلكه از طريق اهميت مدارك موجـود         ٤٢سياسي و مذهبي نوربخش،   
اما از سوي ديگـر ديـدگاه بعـدي ايرانيـان را نيـز از               . آسياي مركزي قرن شانزدهم فهميد    

تـوان پـذيرفت، زيـرا جانـشينان        برزيش آبادي به عنوان مؤسس اصلي فرقه ذهـابي نمـي          
شدند، هيچ دخالتي در انتقال قـدرت از        برزيش آبادي كه شامل دودمان آسياي مركزي مي       

قبل از رجوع به جانشينان اهل آسـياي مركـزي بـرزيش آبـادي،              . شيعه نداشتند ذهابيه به   
هـاي نوربخـشي و ذهـابي كبرويـه         اي به گسترش شـاخه    بهتر است به طور مختصر اشاره     

  .كنيم
پيروان سيد محمد نوربخش از منابع ايراني موجود قابل شناسايي هستند كه اين كار به               

 65/ق869بـا مـرگ نـوربخش در        . مقـدور گرديـد   كمك آثار شوشتري كه قبلاً بيان شـد         
 در  ٤٣.كـرد اداره مـي  ) م1506ـ ـ07/ق912وفـات   (اش را پسرش شاه قاسـم       فرقه. م1464ـ

ايران، شيوخ نوربخشي در شيراز، شوشتر، يزد و ري اقامت داشتند و بعدها نماينـدگان ايـن                 
ه بـه دسـت شـاه       اگر چه فرقه نوربخـشي    . ها با حاكمان صفوي ارتباطاتي ايجاد كردند      فرقه

طهماسب شكست خورد، اما به طور مخفيانه در ايران به حيات خود ادامه داد تا اين كه در                  
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در شـرق، نـوه     . اي دوباره سر بـرآورد    يافتهقرن هجده به عنوان فرقه شيعي صوفي سازمان       
 ٤٤.نوربخش يعني شاه بهاءالدين مدتي براي حـاكم تيمـوري، حـسين بـايقرا خـدمت كـرد        

) م1526/ق933وفـات  (الدين عراقـي    ي ديگر از شاگردان شاه قاسم، شمس      درست مثل يك  
عراقي نقش اساسي در    . كه براي اولين بار به عنوان سفير سلطان تيموري وارد كشمير شد           

 ميـرزا حيـدر    تاريخ رشيدي ايجاد جنبش نوربخشي در كشمير داشت، زيرا اسم او در كتاب            
ر در قرن هفده در منطقه شكـست خـورد،    حزب نوربخشيه در كشمي٤٥.دوغلات آمده است  

اما عده زيادي به بلتستان فرار كردند و اين منطقه تبديل به جايگـاه اصـلي نوربخـشيه در                   
   ٤٦.قرن نوزده شد

رقيب نوربخش، سيد عبداالله برزيش آبادي در بالاترين سمت فرقه ذهابي قرار گرفـت،              
رسـد كـه آنهـا از       اما به نظر مـي    .  شد  اشاره ٤٧طور كه قبلاً از قول گرامليچ و ارجمند       همان

در عمل، به نظـر     . خبر بودند هاي آسياي مركزي برزيش آبادي كاملاً بي      بيرون آمدن شاخه  
هاي بـرزيش آبـادي     گزينشي كلي است براي بعضي از شاخه      » ذهابيه«رسد كه عبارت    مي

 ـ       ايراني كه در زمان نامعلومي به گروه       گونـه  ه هـيچ هاي شيعي تبديل شدند و اين عبـارت ب
 ٤٨طـور كـه گـرامليچ   سلـسله و دودمـان ذهابيـه آن      . شوداي اطلاق نمي  سلسله متحد شده  

معصوم علي شاه، همچنين ديگر      مجالس المومنين و طرائق الحقايق    براساس  (تحقيق كرده   
 /ق937وفـات   (از غلامعلي نيشابوري كه از پيروان حاجي محمود خبوشـاني           )  منابع ايراني 

آبادي و شخصيتي كليدي در تبار آسياي شـرقي         سوم جانشينان برزيش  نسل  ) م1530ـ  31
 گفتـه    الجنـان  ضـة رو مؤلـف    ،اما تبار ذهابيه براساس آنچه كربلايي     . شوداست، شروع مي  

. آبادي استگردد كه او نيز از مريدان برزيش      برمي ٤٩شخصيتي است كه به سيد احمد لالا،      
ش فعالي در كارهـاي شـاه اسـماعيل صـفوي           ابن احمد لالا جد حسين كربلايي، بسيار نق       

اصلاً معلوم نيست   . داشته و نوادگان او نيز به عنوان شيخ ذهابي در تبريز بسيار فعال بودند             
رسند، اما اين انتقال بايد در اواسـط قـرن شـانزده رخ             گري مي كه اين خطوط كي به شيعه     

ه نگـه نداشـته و تنهـا دودمـان          به هر حال، ذهابيه تبريز ظاهراً كربلايي را زنـد         . داده باشد 
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   ....غلامعلي نيشابوري در ايران فعال باقي ماند
  

  دلايل افول كبروي
براساس بعضي ملاحظات احتمالي بايد تا حد زيـادي افـول فرقـه كبـروي در آسـياي                  

براي فهـم   . مركزي را به نقش مهم و قوي فرقه نقشبندي كه جايگزين آن شد نسبت داد              
 شرح كاملي از اشـتباهات كبرويـه در مقابلـه بـا رقيـب اصـلي خـود                   بهتر اين موضوع بايد   

بدون انجام دادن چنين تحقيقي ما تنها به چند دليل دروني كه مرتبط             . نقشبنديه ارائه شود  
  .ايمبا افول كبرويه در آسيا مركزي است، اشاره كرده

و هـاي اوليـه سياسـي       علـي رغـم موفقيـت     . مسير تاريخي افول كبرويه آشـكار اسـت       
هايي چون باخرزي، شيوخ كبروي نتوانستند روي تأثير سياسـي بـه دسـت              اقتصادي چهره 

هاي حاكم حساب باز كنند و بسيار كمتر از شيوخ نقـشبندي در توسـعه               آمده در ميان گروه   
هـاي  ـ تشكيل دولتحساس  تر اين كه در دو زمان مهم. مؤسسات مادي خود موفق بودند

به ظاهر تمايل بـه  ) همداني، خُتلاني و خوارزمي(لي كبروي تيموري و شيباني ـ شيوخ اص 
اي داشتند كـه مخـالف بـا تمـايلات تمركزگرايانـه بودنـد كـه                اطاعت از حكمرانان محلّي   

 فرمانروايان نيرومندي ايجـاد كـرد       در مبارزاتي كه  كبرويه  بنابراين  . سرانجام آنها را كنار زد    
ي و اقتصادي يـك دولـت متمركـز را در اختيـار             مند و قادر بودند كه منابع سياس      كه علاقه 

  ٥٠.در طرف مغلوب قرار نگرفتندديگر شيوخ صوفي حمايت كننده قرار دهند؛ 
 ارتباط بين ناكامي كبرويه و اصول فرقه مبنـي بـر            يستبا وجود اين، آنچه كه واضح ن      

گـانگي  سراسر تاريخ كبروي با دو    . براي اجتناب از گرفتاري در امور دنيوي است       » آمادگي«
هـاي كبـروي،    ويژگي عمده آموزه  . در طرز تلقي در مورد زندگي دنيوي توصيف شده است         

الدين كبري رازي ريزي و به دست نوادگان معنوي او ـ نجم الدين كبري آن را پايهكه نجم
تجزيـه  شناسي صوفيانه متكامل بر اساس و علاءالدوله سمناني ـ گسترش يافت، يك روان 

اين تمركز يا آماده سـاختن و توضـيح تجربيـات روانـشناختي و            . ني بود يل تجربه عي  تحلو  
تعليم صوفيانه خود از سرگذراندند از سوي ديگر تأكيدي دنيوي اين           معنوي كه صوفيان در     
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هاي صوفيان در عين شـركت      فرقه است در مقايسه با نقشبنديه؛ كه تأكيد بر حفظ فضيلت          
تر نگاه بـه درون خـود را        بروي يك سبك منطقي   ، شيوخ ك  فعالانه در زندگي عادي را دارد     

همچنـين  . دادند، نشان ميمناسب بود كه به بهترين نحو با يك زندگي اجتناب پذير از دنيا        
شيوخ كبروي تعهدي جهت قرار دادن ثمرات اقدامات معنوي خـود در دولـت را تـشخيص     

ن دو كمال مطلوب، كـه      اختلافات بين اي  . دادند و براي حاكمان پند و مشورت ارائه نمودند        
به وضوح در تعاليم نقشبندي به نفع دخالت سياسي حل شده بود، هرگـز در كبرويـه حـل                   
نشد و تعادل متزلزل بين اين دو ديدگاه متخالف در كـانون احـساسات متـضاد كبـروي در                   

  .خصوص فعاليت سياسي قرار داشت
زمـان زنـدگي و در   الـدين بـاخرزي در   در اين راستا، همان طور كه اشـاره شـد، سـيف           

او خـود را درگيـر      . دهـد مـي مـورد تأكيـد قـرار       هايش، وظيفه اجتماعي و سياسي را       نوشته
شـود و بـراي     كند و مسئول تحصيل اسلامي بركه خان مغـول مـي          هاي وقفي مي  سازمان

با اين حال، او بر ترك      . نويسدشان در برابر مسلمانان مي    هايي در مورد وظيفه   حاكمان نامه 
بر شركت در زندگي    كه  براي او، شيوه نقشبندي متأخرتر      . كندنشيني تأكيد مي   گوشه دنيا و 

در مقابل پيـرو كبـروي      . دنيوي تأكيد دارد با ترغيب به پيشروي معنوي كاملاً بيگانه است          
قرار بود كه خود را از دنيا جدا كند تا تعلقات خود به دنيا را كاملاً از بين ببرد و هر گاه كـه                        

-نامـه همان طور كه زنـدگي .  تمايلات معنوي او را تهديد كرد به انزوا برگردد         ،ججهان خار 
  :كندنويس باخرزي اشاره مي

الدين باخرزي و پيروان آنها اين اسـت كـه در   الدين كبري و سيف  قانون شيخ نجم  
صـورت گيـرد و بعـد از كـسب          ) خلـوت (نشيني  اي گوشه ابتداي مريد شدن بايد دوره    

هـيچ  «: كنـد و بگويـد    ) ذكـر ( نياز، بايد خود را مـشغول راز و نيـاز            وظايف ديني مورد  
  ٥١.ها شكسته شوندتا قلبش باز شده و قفل» خدايي نيست جز خدا

، نيـز در  )م1256/ق654وفـات  (الـدين كبـري رازي   به همان ترتيب، مريد كبري، نجم  
رد و مبـارزه    جست و جوي حاكم درستكاري بود كه بتواند به خوبي جلو تهديد مغول را بگي              

ميان انزوا جهت تمايلات معنوي و خدمت به شاه را با هدف تقويت اسلام و محافظان آن،                 
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اي سخنان شيخ ديگـر را ذكـر كـرده      كنندهاو در يكي از آثارش به نحو اثبات       . احساس كند 
  :است

بـراي تـرس از خـدا و        تنهـا   نشيني، جـدايي را     هاست تا گوشه  اگر چه اين سنت صوفي    
ز همنشيني با شاهان و سلاطين و ترك ماترك دنيـا اتخـاذ كننـد، هـيچ كـس                  جلوگيري ا 

كـسي كـه مـردم و       ... تواند به طور كامل حمايت يك شـاه معنـوي را در نظـر نگيـرد               نمي
توانـد خـود را محـروم از        همچنين كسي نمـي   . يادگيري آنان را از صميم قلب دوست دارد       

  ٥٢.فوايد به دست آمده از حضور چنين فردي كند
كند كه در آن شيخ را به جرم مخفـي       به طور مشابه، او در اثري ديگر بحثي را بيان مي          

اگر چـه رازي    . كنداش به جاي استفاده از آن در جامعه محكوم مي         »زيبايي معنوي «كردن  
خدمات خود به سلاطين را انجام داده، اما به بهترين شـكل در حفـظ اسـلام كوشـا بـوده                     

شك كبروي در مورد    به همين سبب    رد اشاره قرار نگرفته است و        به طور دايم مو    لذا. است
  .هاي دنيوي تقويت شددرگيري

توانيم همچنين به علاءالدوله سمناني اشاره كنيم كه خدمت شاهانه را ترك كرد             ما مي 
تا از يك حاكم غيرمسلمان حمايت نكرده باشد و نيز حسين خوارزمي كـه دوسـتانش او را                  

 در هر دو مـورد بـالا        ٥٣.شاه ملك، حاكم خوارزمي، مورد انتقاد قرار دادند       به دليل ارتباط با     
هاي سياسي كه باعث ناراحتي و آزار       توانيم تضاد اساسي بين نيازهاي معنوي و درگيري       مي

گـرايش بـه    . داد، ملاحظه كنيم  شد و قدرت دنيوي را تحت تأثير قرار مي        شيوخ كبروي مي  
 دخالت در امور سياسي عامل ضعف كبروي، هم در كـسب       ميلي به نشيني از دنيا و بي    عقب

ايـن  . رفـت هاي فرقه در برابر نقشبنديه به شمار مـي        پيروان جديد و هم در حفاظت از پايه       
رسيد كه اين   توانست با نقش فعال نقشبنديه مقابله كند و اين طور به نظر مي            موضوع نمي 

  . اصلي افول فرقه را بر عهده داشتتناقضات در برابر رويدادهاي سياسي و اقتصادي نقش
ظهور . مواجه بود  نقاط ضعف ديگري كه در قرن شانزده جدي شد،           باكبرويه همچنين   

هاي سنّي ازبك در آسياي مركزي، اخـتلاف بـين          گري در ايران به عنوان رقيب خان      شيعه
. تر كـرد  نگشت را روش  كبرويه با سلسله علوي و نقشبنديه، كه دودمان آن به ابوبكر بازمي           
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 ترديد در روابط     بر علو مقام معنوي علي     فرقه كبرويه اصرار   بود    كه سياست آنها هر چه   
تمـايلات  «كار بسياري درباره . كبرويه با تعاليم شيعي ممنوع شده را بايد افزايش داده باشد    

هاي ايراني كبروي بـه آيـين     تا حد زيادي براساس انتقال شاخه      ٥٤در فرقه كبروي،  » شيعي
يعه و براساس رابطه معنوي غيرقابل انكار ميان آيـين شـيعه و تـصوف، صـورت گرفتـه                   ش

 با وجود اين، مبنايي وجود ندارد براي تأييد يـك جاذبـه كبـروي عمـومي بـراي بـه                     .است
اي تـداركاتي  خصوص اصول شيعه يا براي در نظرگرفتن كبرويه اوليـه بـه عنـوان طريقـه              

 با اين حـال ايـن جـو بـه شـدت مغـشوشِ               فوي،گري سياسي نهضت ص   براي ظهور شيعه  
 مركزي و ايرانيان در قرن شانزده است ـ  يدهنده رابطه آسيادعواي شيعه و سنّي كه نشان
توسط علماي ماوراءالنهر شد كه شيعه را       . م1588ـ89/ق997كه منجر به صدور فتوايي در       

طالب در لي بن ابي كه تصديق محض برتري ع است ـ ممكن ٥٥اعتقادي برابر دانستبا بي
هـاي  كبرويـه بـه زحمـت در ميـان فرقـه          . كاهش اعتبار طريقت كبروي نقش داشته است      

 يا در زمينه احترام گذاشتن به او به عنوان       صوفيه در زمينه ردگيري سلسله خود تا علي       
تـر بـه وسـيله    گانـه بـه طـور كامـل       و ساير خلفاي سه    يك الگوي معنوي، كه در محمد     

با اين وصف، اين طريقت از مقايسه با فرقه         . يافت، تنها بود  عامه تعادل مي  تمايلات علمي   
هاي اجتمـاعي  مندي آن براي دخالت علاقهبابرد، كه   به شدت ضد شيعه نقشبنديه رنج مي      

  .كردبه عنوان مثال، ابوبكر را به عنوان مثال معنوي معرفي ميفعالانه، 
 ـ سـراج   نقـشبندي بـه صـراحت در همـان     اين مسئله به عنوان نقطه مجادله كبروي 

 كه در ارتبـاط بـا مولانـا    ٥٦اين منبع داستاني.  ـ كه پيشتر اشاره شد ـ آمده است  السالكين
 االله چوستي، مطالبي را دربـاره حركـت آخـر او بـه     قتَري آهنگراني، پيرو شيخ لطف   محمد م

بـا آرزوهـاي   قـصد او همـراه   . سمرقند بعد از مرگ احمد خواجگي كاساني، نگاشـته اسـت        
هـاي  هاي او موفقيـت   در سمرقند بود و تلاش    » طريقه خواجگان «مخدومي اعظم، احياي    

االله پيوسـتند، مريـدان شـيخ       در بين كساني كه به شيخ لطف      . قابل توجهي به همراه داشت    
خليفه اول باعث ايجـاد      شدند كه قبول يا رد روح معنوي سه       حسين خوارزمي هم ديده مي    
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گفت كه شيوخ بزرگ به دليل ناقص بـودن روح   يك گروه مي  .  شده بود  شكاف در بين آنها   
شـيخ  . بـود » عيـب و كامـل    بـي «معنوي سه خليفه اول با آنها در ارتباط نبودند؛ تنها علي            

-اي داشته او به طرفـداري از آمـوزه        اگر شيخ شما چنين عقيده    : گفتاالله در پاسخ مي   لطف
  ).ب روافضمذه(پرداخته است ) شيعي(آميز هاي نفاق

كبرويه مانع رقابت آنهـا بـا نقـشبنديه شـده،           » اعترافي«اگر به راستي اصول معنوي و       
در پايان، مسئله افـول كبـروي بايـد از          . همان نيز بايد به شيوخ نقشبندي اعتبار داده باشد        

اين پويايي نـه تنهـا در تـشكيلات و          . لحاظ شدت و پويايي فرقه نقشبندي نيز تفسير شود        
هاي سياسي و اجتماعي بلكه در دوره معنوي نيز واضح بود؛ در اين             ري يا در عرصه   امور ادا 

بـا  . جا بود كه نه تنها كبرويه نتوانست با نقشبنديه مقابله كند، بلكه از آن تأثير هم گرفـت                 
 به فرقه خواجه احـرار يـا        تشكيلاتيتوان گفت كه فرقه كبروي هيچ خلاقيت        اطمينان مي 

 ارائه نداد، بلكه در پرورش شيخي با قامـت معنـوي خواجـه محمـد          خواجه اسلام جويباري  
بـا اسـتثنا كـردن حـسين        . پارسا يا مخدومي اعظم بعد از سيد علي همـداني، عـاجز مانـد             

، هيچ شخصيت محلـي همطـراز   )هاي او براي مطالعه باقي مانده است كه نوشته (خوارزمي  
قاعده اصولي كبرويه در آسـياي مركـزي    المللي و عالي مقام در تفسير صوفيانه و يا در           بين

  .ماندباقي نمي
هـاي نقـشبندي    بينيم كه شيوخ كبروي در اوايل كار خود به دنبال چهره          در عوض، مي  

هاي صوفيانه خـود را بـا       آبادي آموزه همان طور كه گفته شد، سيدعبداالله برزيش      . گردندمي
 ديگـر شـيوخ نقـشبندي و        خواجه محمد پارسا شروع كرده و همچنين با يعقوب چرخـي و           

رشيدالدين بيداوازي نيز مثل او از تأثير پارسـا بـه دور نبـوده و      . يسوي در ارتباط بوده است    
به عنوان شـاخص    . حسين خوارزمي نيز در آرزوي خدمت كردن به خواجه احرار بوده است           

-دةجا و هم در     الاولياءرياضدر برتري معنوي طريقه نقشبندي در آسياي مركزي، هم در           
در .  آثار ادبي خواجه محمد پارسا غالباً بيش از مؤلفان كبـروي، ذكـر شـده اسـت          ،العاشقين

سين خوارزمي، يكي از مريدان شيخ خود را كه بـه           حنويس  نامه زندگي ٥٧يك عبارت مؤثر،  



 
 
 
  
 

  
  
  

 افول كبرويه در آسياي مركزي

 

 
 
 
 

172

يقين بكتار ميرزا بوده و مقامي رسمي در دستگاه خان ايلبارها در خوارزم داشـته، توصـيف                 
هاي صوفيانه تجربه شده داده شد در حالي كه در رأس ديـوان خـان               او مقام كند كه به    مي

برطبق روايت، او خود احساس كرده در بيرون در بيابان در حـضور خـدا بـوده                 . نشسته بود 
 بـر  گلپـق هر چند او يك درويش صادق بود، اما در ظاهر يك ازبك عـادي بـا يـك     . است

اين داسـتان در اصـطلاحات كبـروي بيـان          اما هدف تعليمي    . رسيدروي سرش به نظر مي    
خَـوالات در   بلكه اين حال امير ازبك براي توصيف تصور معروف نقشبندي از            . نشده است 

-، به كار رفته است، كه يك بنيان اولية تأكيد آن طريقه بر دخالت             )تنهايي در جمع  (انجمن  

آسـياي مركـزي    بنابراين آخرين مرحله فعاليـت مهـم كبـروي در           . ها در امور دنيوي است    
هـاي  هـاي صـوفيانه، تمـاس     هاي نقشبندي از طريـق نوشـته      توسط نفوذ تدريجي انديشه   

هـاي  تر از طريـق جريـان كلـي انديـشه         شخصي با شيوخ نقشبندي و شايد به نحوي مهم        
بهتـرين  . هاي بياني كه در جامعه آسياي مركزي رواج يافت، مشخص شـد           مذهبي و شيوه  

اي ها در ميان افراد سالخورده از لحاظ معنوي بـراي طريقـه           ها و پوياترين شخصيت   انديشه
-رسيد بهترين راه را براي توسعه كمال مطلوب صوفيانه، ارائـه مـي            اخذ شد كه به نظر مي     

دهد؛ يك كمال مطلوب كه به نحوي فزاينده با تعـاليم نقـشبندي آن در آسـياي مركـزي                   
د نه فقط به دليـل بخـت برگـشتگي          انداز كبرويه قرباني ش   از اين چشم  . شناخته شده است  

سياسي يا تمايلات اصولي، بلكه به خاطر يك ركود فكري در كبرويه كه مانع از ارائه يـك      
  .بديل جذاّب در برابر طريقت نقشبندي شد
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  هانوشتپي

                                                 
كـشف  «هاي مقدماتي مربوط به تز نويـسنده اسـت،          هايي از اين مقاله منطبق با فصل      بخش. 1
 به تركي   قصيدات البراده صوفي مفسر قرن پانزدهم در مورد       : الدين حسين خوارزمي   از كمال  الهدي

 .1985تز دكتري، دانشگاه اينديانا، » ،)ي تاريخي ترجمه، و مقدمهمتن ويرايش شده،(خوارزمي 

  :مقايسه كنيد با. 2
E.T.Smirnov. "Dervishizm V Turlestane," sbornik  Materialov po 
Masul'manstvu,t. I (st. Petersvurg, 1899), pp. 57-60. 

نها در دوره اخير بارتولد، در      در آن جا كه گفته شده است كبرويه در خوارزم زوال يافت، اما ت             
، اشـاره دارد بـه فرقـه    »Kul'turnol zhizni Turkestana (Leningrad, 1927)«اثـر  

  :مقايسه كنيد با. اندكبرويه كه همچنان در خوارزم تا امروز شايع و گسترده بوده
V. V. Bartol'd, Sochineniia, t.I I/1, pp. 251-252. 

  : توسطديدگاه مشابهي تأييد شده است
S.M.Demidov, Sufisim V Turkmenii (Ashkabad: Ylym, 1978), P. 
17.  

  :توان اشاره كرد بهاند ميدر بين آثار غربي اخير كه حضور كبرويه را در خوارزم پذيرفته
"Sufi Brotherhoods in the USSR: A Historical Survey," Central 
Asian Survey, 2/4 (December 1983), P.190, and Alexander Bennigsen 
and Maric Broxup, The Islamic Threal to the Soviet State (New York: 
St. Martins Prcss, 1983), P. 76. 

  :هاي شفاهي درباره مقبره كبريدر مورد افسانه. 3
Snesarev, Khorezmskie legendy kak istechnik po istorii 
religionznykh kul'tov Sredniaia Aziia (Moscow: Nauka, 1983), PP. 



 
 
 
  
 

  
  
  

 افول كبرويه در آسياي مركزي

 

 
 
 
 

174

                                                                                                                   
142-158. 

  ):Snesarev's(تر از اسنسارف و اثر قديمي
Relikty domusul'man skikh verovanii I obriadov u Uzbekov 
khorezma (Moscow: Nauka, 1969), PP. 269,322. 

  : مقايسه كنيد بارقدهاي مدر مورد عكس
G.A. Pugachenkova, Sredniaia Aziia: Spravochnik – Putevoditel' 
(Pamaiatniki iskusstva Sovetskogo Souiza) (Moscow: Iskusstvo, 
1983), Plates 114-117 and P. 379.  

  :مقايسه كنيد با. 4
Karl Jahn. Ed., Geschichte Gazan-Hans aus dem Tarikh-I 
Mubarak-I Gaani des Rasid al-Din Fadlallah b. Imad al-Daula Abul-
Hair (London: Luzac & CO.,) 1940; GMS Vol. 14), PP. 79-80. 

  :همچنين مقايسه كنيد با
A.Bausani. "Religion under the Mongols," Cambridge History of 
Iran, V(ed.J.A.Boyle) (Cambridge: Cambridge University press, 
1968), PP. 541-543; Manuchihy Murtazavi, Tahqiq dar barah-yi 
Ilkhanan-I Iran (Tehran, 1341), PP. 23-24.  

مجلـة دانـشكدة     "سـيف الـدين بـاخزري     "ايرج افـشار،    : در مورد باخزري مقايسه كنيد با     . 5
؛ ايـن مقالـه بـه زبـان فرانـسوي           28ـ ـ740، ص   )1341ش/1962م (4/9،  ادبيات دانشگاه تهران  

  : خلاصه شده است در اثر او
"Saif – al-Din Bakharzi," in A Locusts Leg: Studies In honour of 
S.H. TYaqizdeh (London: Percy Lund, Humphries & Co., 1962), 
PP.21-27.   

  .:ك.در مورد فرقه فردوسي هند ر. 6
Bruce B.Lawrence, Notes Frome a Distant Flute: The Extent 
Literature of Pre-Moghal Indian Sufism (Tehran:Imperial Iranian 
Academy of Philosophy, 1978), PP.72-78; S.A.A.Rizvi, A History of 
Sufism in India, I (Delhi: Munishiram Naoharlal Publishers, 1978),   
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PP.226-240.  

  :ك.همچنين ر
Sharafuddin Manevi: The Hundred: Letters, tr. Paul Jackson, S.J. 
(New York: Paulist Press, 1980).   
7. John Andrew Boyle, tr., The History of world-Conqueror 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), II,PP. 552-553.   

  :شرح مشابهي آمده است در
Rashid al-Din: The Successors of Genghis Khan. Tr.J.A.Boyle 
(New York: Columbia University Press, 1971), P. 200. 

  .368ص ) ش1960/1379بيروت، دارصدر، م (رحله ابن بطوطه. 8
9. O.D.Chekhorich. Bukharskie dokumenty xlv veka (Tashkent: 
Nauka. 1965): 

  : همچنين نگاه كنيد به اثر او
Noryi is toehnik Po istorii Bukarynachalax Iv veka, Problemy 
Vostokoredn iia, 159,No.5,pp,148-161   
10. Chekhorich, Bukharskie dokumenty, P.184.   
11. Bartold, Turkestan v epokhu Mongolskogo nashestviia, ch I, 
Teksty (St.Petersburg, 1989), P.102.    

  :ك.در مورد باخزري و بركه ر. 12
Jean Richard, "La Conversion de Berke at les debuts de 

L'IsLamisation de la Horde d'Or." Revue des etudes islamiques, 
35(1967), PP.173-184.  

: ، كه به سادگي ايـن عنـوان را يافتـه اسـت            اوراد الاحباب و فصوص الآداب    تطبيق نهايي   . 13
تان ، در دو نسخه خطي در تاشكند در مؤسسه مطالعات شرقي فرهنگس           مناقب سيف الدين باخزري   

  ، )IVAN UZ SSR: گوييمجا به بعد ميكه از اين(علوم ازبك در شوروي وجود دارد 
Inv.No.6965 (Sobranie vostochnykh yukopisei, VIII, PP.441-442, 
No. 6002), ff.ib-63b, and No.10802 (SVR,x,P.250,No.6981),ff.1b-
27b. 
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) ش1947/1336تهران، م (پور  حيدي، ويرايش مهدي تو   نفحات الانس عبدالرحمن جامي،   . 14

  .433ص 
ق، چــاپ مجــدد 1970/1390بيــروت، دارالكتــب العلامــي، م (مــرآت الجنــاني، عاليــاف. 15

  :، ويرايش بارتولدملحقات السوراه؛ جمال قرشي، 41، ص 4، ج )ق1337-39حيدرآباد، 
Tetsky, PP.151-152. 

Bartold, Tetsky,P.152.. 16   
   Javahir al-Asrar, MS Bodleian library Elliot, 334,FF.28a-b. .17   
  :، نسخه خطي موزه بريتانياكنوز الحقايقحسين خوارزمي، . 18

Or.12984,f.4a; 
تهران، انتـشارات انجمـن اسـتادان       (، ويرايش مهدي درخشان     ينبوع الاسرار في نصائح الابرار    

 . 224-225، 158-159، ص )ش1981/1360، م7زبان و ادبيات فارسي، ش 

وضعيت ساغرچي به عنوان شاگرد اسفرايني و سمناني ذكر شده است در كتاب مربوط بـه                . 19
ويرايش جعفـر  ( نوشته حسين كربلايي تبريزي روضات الجنان و جنات الجنان    قرن شانزده ميلادي    

؛ 68-69، ص  1ج  ) 20ش؛ مجموعه متون فارسـي، شـماره        1965/1344سلطان القرايي، تهران، م   
اين اثـر ذيـلاً   .  از همان دورهرياض الاولياءشده است به عنوان سلسله خود در فقط اسفرايني ذكر  

  :مورد بحث قرار گرفته است؛ نسخه خطي كلكته
Asiatic. Society of Bengal, curaon Collection, No: 704, ff.11.a-b 
Bartold ("oppgr ebenii timura",schiniia,II/T,PP.434-P435). 

الدين بصير خوانده است، كه در نزديك       ا يك مريد سمرقندي و مرشد نجم      به اشتباه ساغرجي ر   
اظهار عقيده كرده است كه ساغرجي ) Herman Landolt(هرمن لندلت . قبر وي دفن شده است

شـان مـورد     تطبيق داد كه توسط اسفرايني و سمناني در مكاتبات         "برهان الدين ارمالغي  "را بايد با    
  : كنيد به ويرايشنگاه(بحث قرار گرفته است 
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Correspondenence spirituelle exchanyee entre. Nuroddin. 
Esfarayeni (ob.717-1317) et Sondisciple Alao ddawlhe semmani (ob-
736/1336) (Tehran: Department d'.Tranoloyie france Iranien 
derecherche, 1972; Bi bliothe que Iranienne,No.21) intro duction, 
pp.8-9), 

 .ولي مدرك مستقلي از اين تعيين هويت وجود ندارد

  :مقايسه كنيد با. 20
Voya,es d'Ibn Battuta.ed.8 Tr.e.Defremeryand B.r.sanyinetti 
(paris,1854;repr.paris: Editions Anttropos Paris, 1969,III, P.255, Iv, 
pp.126-127. 

  :مقايسه كنيد با. 21
Bartold, "opoyrebenii, "pp.434-435. 

، نسخه خطي شـعبه لنينگـراد مؤسـسه مطالعـات        رساله حضرت قطب الاقطاب نورالدين بصير     
  :شرقي علوم شوروي، شماره

B4 464,f.195b; 
تهران، انتشارات فرهنگ ايران زمين،     (، ويرايش، ايرج افشار     سمائيهابوطاهر خوجه سمرقندي،    

  .73، ص )ش1343، 9شماره 
  :، نسخه خطيشجره طبقات مشايخري، احمد كاشم. 22

IVAN Uz SSR 1426 (SVR,III, PP. 361-362. No. 2686).  
23. J.K.Teufel. Eine Lebensbeschreibung des Scheichs Ali-I 
Hamadani (gestorben 1385): Die xulasat ul-Manaqib des Maulana Nur 
ud-Din Cafar-I Badaxsi (Leiden: E.J.Brill, 1962).   

  :ك.در مورد همداني همچنين ر
A.A.Hekmat. "Les voyages dun mystique de Hamadan au Kashmir. 
"Journal Asiatique, 240(1952), PP.53-66; M.Mole,"Les kubrawiya 
enter sunnism et shiisme aux huitieme et neuvieme sicclce de lhegire, 
"Ali Hamadani et Muhammad Nurbaksh," Bulletin dEtudes 



 
 
 
  
 

  
  
  

 افول كبرويه در آسياي مركزي

 

 
 
 
 

178

                                                                                                                   
Orientales. 17(1961-62), PP.133-204; Mole, "Kubrawiyat II: Ali 
b.Sihabeddin-I Hamadanini Risala-i futurratiyyasi," Sarkiyat 
Mecmuasi. 4(1961), PP. 33-72; F.Meier. "die welt der Urbilder bei Ali 
Hamadani (d.1385)." Eranos Jahrbuch. 18(1950), PP. 115-172; 
M.Sultanov. "Ideiyne istoch niki formirovaniia mirovozzreniia Ali 
khamdani," Izvestiia AN Tadzh SSR, Otd. Obshch. Nauk, 1982, No.4, 
PP.43-47. 

قـرن  (محمد رياض خان، خدمات امير كبير مير سيد علي همداني در شبه قاره پاكستان و هند                 
ــشتم ــارف ا، )ه ــلاميمع ــران (س ــر او ؛ 95-99، ص )ش1347(6، ش)ته ــات "و اث ــتن مكتوب م

ــداني ــيدعلي هم ــه، "ميرس ــساني مجل ــوم ان ــات و عل ــشكدة ادبي ــران (ي دان -75م (21، ش )ته
  . 33-36، ص )ش1974/1353
  :مقايسه كنيد با. 24

    Rizvi.History of Sufism in Hndia,I,PP.291-292; Abdul Qaiyum 
Rafiqi, Sufism in Kashmir from the fourteenth to the sixteenth century 
(Varanasi: Bharitya Publishing House, 1972), PP.31-85; R.K.Parmu, 
A History of Muslim Rule in Kashmire 1320-1819 (Delhi: People's 
Publishing House, 1972), PP.101-114; prith vi Nath kaul Bamzai, A 
History of Kashmir (New Delhi: Metropolitan Book company, 2nd 
ed.,1973), PP.525-527. 

  :مقايسه كنيد با. 25
Parmu, History of Mulim Rule, P.104. 

  :467-475همراه با متن و ترجمه ارائه شده ص 

Rafiqi, Sufism in Kashmir, P.xviii, 
 .ترديد كرده است در اصالت اين سند

  :يد بامقايسه كن. 26
Teufel, Lebensbeschreibung, PP.35-36. 
27. Richard Gramlich. Die Schiitischen Derwisch orden Persiens, 
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erster Teil: Die Affiliationen (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1965; 
Abhandlungen fur die kunde des Morgen landes, xxxVI,1), PP.14-16.   
28. Mole, "Les kubrawiya," PP. 125-126.  
29. Hamid Algar, art. "kubra," EI2 V,PP. 300-301;   

  :همچنين مقايسه كنيد با مقدمه او براي ترجمه اثر اصلي رازي
The Path of God's Bonds men from origin to Return (Mersad al-
ebad men elal-maad), A Sufi compendium by Nejm al-Din Razi 
known as Daya (Delmar, New York: Caravan Books, for persian 
Heritage series, 1982), PP. 2-7.  
30. Said Amir Arjomand, The shadow of God and the Hidden 
Imam: Religion, Political order, and societal change in Shiite Iran 
from the Beginning to 1890 (Chicago: University of Chicago press, 
1984), PP. 74-76,114-116.  

 ـ82تهران، م (مجالس المؤمنيننوراالله شوشتري، . 31 ؛ 144ـ149، ص 2، ج )ق1881/1299 
، ص  2، ج   )ش1399ـ ـ1960/45ـ ـ66تهـران، م   (طرائق الحقائق معصوم علي شاه،    : مقايسه كنيد با  

  .338ـ340
تر بود به دربار شاهرخ در هرات احـضار شـد           يدر همين زمان حسين خوارزمي كه قديم      . 32

ظاهراً براي پاسخگويي به اتهامات مربوط به رفض كه به علتّ يك غزل عارفانـه او مطـرح شـده                    
  :مقايسه كنيد با. بود

Navai Majolisun Nafois: ilmii-tanqidii tekst, ed. Suyima Ghanieva 
(Tashkent: fan, 1961), PP. 9-10; 

  .9، ص 4، ج )ش1960/1339تهران، م (بيب السيرحخواند مير، 
به خاطر سؤظن دخالت در يـك  . به همين ترتيب شاعر صوفي قاسم انوار به هرات احضار شد 

  .م1427 ـ8/ ق830توطئه شاهرخ، در سال 
(Arjomand, shadow, P. 74). 

  :مقايسه كنيد با. 33
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Jean Aubin, ed., Materiaux Pour la Biographie de Shah Nimatullah 
wali kermani (Tehran: Department d lranologie de ('Instiut Franco-
Iranien, 1956; Bibliotheque lranienne, Vol. VII), introduction, PP. 13-
14. 

  .243ـ25، ص 2، ج )19مقايسه كنيد با بالا، يادداشت (كربلايي . 34
  :انه تهيه شده توسط، چاپ دورنگارظفرنامهالدين علي يزدي، شرف. 35

A.Urunbaev (Tashkent: Fan, 1972), F. 148,b; 
؛ مقايـسه كنيـد   )138ـ ب 139الف (يزدي از كي قباد، يكي از برادران كيخسرو، نام برده است  

  :با
C.E.Bosworth, art. "khuttalani," El2 V,P. 76. 

اسط قـرن پـانزدهم      ذكر شده كه اين كتاب در او       مجمل فصيحي درگذشت كيخسرو همچنين در     
  .تاريخ رشيديهمچنين نگاه كنيد به ميرزا محمد حيدر دوغلات، . ميلادي تأليف شده است

Tr., N.Elias and E.Denison Ross, History of the Noghuls of central 
Asia (London: Curzon Press, 2nd ed., 1898), PP. 21,24, and Bartold, 
"Ulugbeg I ego vremia," Sochinainiia, II/2, PP. 42-43. 

  :يك متن عموميت يافته متأخرتر اين داستان، ذكر شده در. 36
Rafiqi (Sufism in Kashmir, P.33) 

اي كه همداني بتواند با قبله رو به        در منابع كشميري، موضوع چرخش قصر تيمور آمده به گونه         
  .رو شود

37. Teufel, Lebensbeschreibung, PP. 30-31.  
كه با شوشتري (را سال مرگ او دانسته است . ق826سال ) ب119. ورق (روضات الجنان. 38

  . سال داشت91اما گفته است كه او هنگامي كه درگذشت ) موافق است
Rafiqi (Sufism in Kashmir, P.97)  

كـه  (م دانـسته اسـت      1334 /ق735 از يك منبع كشميري ذكر كرده كه سال تولّـد خُتلانـي را            
م را بـه عنـوان تـاريخ        1413 /ق 816 ؛ اما سـال   )رياض الاولياء با سن ارائه شده در      تطبيق دارد   
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  .مرگ او گفته است كه آخري قطعاً اشتباه است

39. Teufel, Lebensbeschreibung, P. 28;   
  :مقايسه كنيد با

Parmu, History of Muslim Rule, PP. 115-126; Bamzai, History of 
Kashmir, PP. 527-528. 
40. Teufel, Lebensbeschreibung, P. 30-31.  

  :مقايسه كنيد با. 41
Parmu, History of Muslim Rule, PP. 115-116; Bamzai, History of 
Kashmir, PP. 527-528.  

، كه تقريباً از همان آغاز، يك عنصر شيعي قوي را در اصـول كبـروي    )Mole(حتّي موله   . 42
كه همداني و خُتلاني سنّي بودند و تنها با نوربخش است كه الهيات             در نظر گرفته است، بايد بپذيرد       

  .يابيمشيعي پيشرفته را مي
("Les kubrawiya," PP. 124-126,137). 

  :مقايسه كنيد با. 43
Gramlich, Schiitischen, PP. 14-15; Arjomand, shadow, P. 115.  
44. Arjomand, shadow, P. 115.   
45. Elias and Ross, tr., History, PP. 434-435.  

  :مقايسه كنيد با
Rizvi.History of Sufism in Hndia,I,PP.298-299; Parmu, History of 
Muslim Rule, PP. 195-196 and nots 88-9.  

  :مقايسه كنيد با. 46
Parmu, History of Muslim Rule, PP. 195-196 and nots 88-9.  

  شرح ارجمند از دودمان ذهابي. 47
(shadow, P. 114-115) 

آبـادي مـوردنظر   به غلط اشاره دارد به حاجي محمد خبوشاني كه در آن جـا عبـداالله بـرزيش     
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گويد كه مسلك كبروي بين پيروان نوربخش و خبوشاني جريان داشته است، در حالي              او مي . است

  .آبادي معاصر با نوربخش بودكه در حقيقت خبوشاني يك جانشين نسل سوم برزيش
48. Gramlich, Schiitischen, I,PP. 16-18;   

  .345، ص 3طرائق، ج 
  :مقايسه كنيد با. 49

Arjomand, shadow, P. 114-115.  
  .109ـ206؛ كربلايي، ص )كه در آن جا او لالا را به غلط يك مريد خبوشاني خوانده است(

يعي كه هر    جالب است توجه به توسعه موازي در ايران كه در آن جا نوربخشيه و ذهابيه ش                .50
دو داراي ريشه كبروي بودند ناتوان از رقابت با صفويه به شدت سياسي شده بودند، و مورد تعقيب                  

ها به كسب قدرت سياسي بسيار فراتر موفق شدند، بيـشتر از آن             قرار گرفتند، پس از آن كه صفوي      
  .ديدندكه شيوخ نقشبندي حتي رؤياي آن را مي

 .72ص » ن باخرزيالديسيف«به نقل از افشار، . 51

52. T.V.Algar, Path, PP. 45-46.  
الـدين حـسين كازرگـاهي، نوشـته شـده در           از كمـال  مجـالس العـشّاق     : مقايسه كنيـد بـا    . 53

  نسخه خطي. م1504/ق909
Bodleian ouscley Add. 24, f. 113b. 

  :نسخه خطي موزه بريتانيا
Or. 208, rieu.I.PP.351-353, f. 125). 

  :مر فرضي كه شيعه اصول كبروي را پررنگ كرده است، نگاه كنيد بهدر مورد اين ا. 54
Mole, "Les kubrawiya," 

  كه در آن جا اين تصور اول بار مورد بحث قرار گرفت، و آثار هانري كُربنِ،
Bausani ("Religion under the Mongols," P. 547) 

  اين نظريه را تكرار كرده است، چنان كه
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Arjomand (shadow, P. 30); 

 نوشـته اسـت كـه    "Annemarie schimmel"چنين كرده است؛ حتـي آنِ مـاري شـيمل    
  .»گاه بين اسلام سنّي و شيعه مردد بودند«كبرويه 

(The Ornament of the saints: The Religious situation in Iran in pre-
safavid Times," Iranian Studies, 7 (1977), P. 108). 

  :ارائه شده در) پاسخ شيعهو يك (فتوا . 55
Iskandar Beg Munshi's History of Abbas the Great. Tr.Roger 
M.Savory (Boulder, Colorado: Westview press, 1978; Persian 
Heritage serice, No. 28), II. 561-575. 

  . الف ـ ب101هاي ، ورقسراج السالكين. 56
 . الف71 ب ـ 70هاي ، ورقجادة. 57


